
رویکرد من در فرایند یاددهی 
یادگیری در کلاس:

é آیا رویکرد شما تدریس کتاب‌های 
درسی بوده است؟ 

رویکردی  é کتاب‌های درســی چه 
انتخاب محتوای  را دنبال می‌کرده‌اند؟ 
آن‌ها  بر چه اساسی انجام گرفته است؟

é شــما ممکن است پاســخ دهید 
براســاس اهداف؛ آن وقت باید پرسید: 

اهداف برچه اساسی انتخاب شده‌اند؟
در نهایت باز هم به رویکرد می‌رسیم. 
اهــداف و محتــوا بر اســاس رویکرد 
انتخاب می‌شــوند. پس اکنون رویکرد 
خود را با رویکرد بیان شــده در برنامة 

درسی ملّی مقایسه کنید.

رويكرد برنامه‌هاي درسي 
وتربيتي »فطرت‌گرايي 

توحيدي« است. 
é تفاوت و شــباهت رویکرد شما با 

رویکرد برنامة درسی ملّی چیست؟
»فطرت‌گرایی  رویکــرد  مفهــوم  آیا 
توحیدی « به اندازة کافی روشن است 
تا آن را با رویکرد خود مقایســه کنید؟ 
برای روشن شدن آن بهتر است به خود 
برنامة درسی ملّی رجوع کنیم. آنجا که 
چنين بیان می‌شود: »اتخاذ این رویکرد 
بــه معنــای زمینه‌ســازی لازم جهت 
شــکوفایی فطرت الهی دانش‌آموزان از 
طریق درک و اصــاح مداوم موقعیت 
آنان به منظور دســتیابی به مراتبی از 
حیات طیبه اســت.« )برنامة درســی 

ملی، 1390: 12(
ظاهراً کاری که ما قرار اســت انجام 
دهیــم آموزش یک شــیوه یــا راه به 
دانش‌آموزان اســت؛ و آن »شیوة درک 
موقعیــت و اصلاح آن« اســت. معادله 
موقعیت چیست  مجهولی شــد.  چند 
که درک و اصلاح آن را آموزش دهیم. 
در مبانی نظری سند تحول موقعیت ـ 
دقيقاً ـ به شرح زیر تعریف شده است.

از موقعيت،  »منظــور  موقعيــت: 
نســبت مشــخّص، پويا، قابل درک و 
است  ديگران(  و  خود  تغييري)توسط 
که حاصل تعامل پيوســتة انســان ـ 

كلاس صعود
دکتر میترا دانشور

در مقالات سه شمارة گذشته به تعریف تربیت، حیات طیّبه، و برنامه‌ریزی سه 
وجهی تجویزی، نیمه‌تجویزی و غیرتجویزی از سند تحوّل و تأثیر آن بر کار خود 
پرداختیم؛ اكنون نوبت به برنامة درســی ملّی رسیده است. شما در کدام دهة 
ســال‌های کاری خود قرار دارید؟ دهة اوّل، دوم یا سوم؟ در سال‌های کاری خود 
با چه رویکردی کتاب‌های درســی را تدریس کرده‌اید؟ ابتدا رویکرد خود را در 

آموزش درس یا درس‌هایی که برعهده دارید در جای خالی بنویسید.
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برنامة درسی



به منزلــة عنصري آگاه، آزاد و دارای 
اختيــار ـ  بــا خداوند و گســتره‌اي 
و  از جهان هســتي )خــود، طبيعت 
متعال  خداونــد  محضر  در  جامعــه( 
اســت. خدايی که حقيقــت مطلق و 
انسان  يگانة  عالم، رب  برترين حقايق 
و جهــان و واقعيت اصيــل محيط بر 
موقعيت‌هاســت؛  و  موجــودات  همة 
هرچند انســان از او غافل باشد يا به 
)مباني  بپــردازد.«  اين حقيقت  انکار 

نظري تحول بنيادين، 1390: 135(
مبانی  تدوین‌کنندگان  چرا  نمی‌دانم 
نظری ســند تحوّل، فارســی را پاس 
نداشــته‌ و از جملات طولانی با تعداد 
زیادی پرانتز اســتفاده کرده‌اند. شاید 
به زبــان ســاده‌تر )!( این‌گونه بتوان 

گفت:
é موقعیت، یک نسبت است؛

پویا،  é موقعیت، نسبتی مشــخّص، 
قابل درک، و قابل تغییر است؛

é این نســبت حاصل تعامل پیوستة 
ما با خدا، خود، طبیعت و جامعه است؛
é در این تعامل، ما به عنوان انســان، 
اختیــار  دارای  و  آزاد  آگاه،  عنصــری 

هستیم؛
é و البتّــه ایــن نســبت تعاملی، در 
محضر خداوند است؛ چه ما به آن آگاه 

باشیم و چه آن را انکار کنیم؛
با یک نگاه »اگــر ............... آنگاه«، 
اگــر موقعیــت همیــن ویژگی‌هایی 
باشــد که در تعریف آمده است، آنگاه 
نقش ما به عنوان برنامه‌ریز، مؤلف، و 
آموزگار تســهیل درک این نسبت یا 
یعنی  است.  دانش‌آموز  برای  نسبت‌ها 
بــه او چيزي را بیاموزیــم که به‌طور 
مداوم بتواند این نســبت‌ها را درک و 
در صورت لزوم آن‌ها   را اصلاح کند. 
یعنی هم قــدرت درک دانش‌آموز را 
ارتقا دهیم و هــم توانایی عمل برای 
اصــاح موقعیت درک‌شــده را. حال 
در  تحول  نظری ســند  مبانی  ببینیم 

این‌باره چه می‌گوید. 
»درك و بهبــود مداوم موقعيت: 
عناصرگوناگون  با  انســان  فعّال  تعامل 
موقعيت از ســويي موجب تغيير مداوم 

مرتبة وجودي آدمي و در نتيجه تكوين 
و تحول پيوستة هويت فرد مي‌شود و از 
ديگر ســو، به خلق مداوم موقعيت‌هاي 
البتّه، درک موقعيت  جديد مي‌انجامد. 
خــود و ديگران )با تکيه بر نيروی عقل 
انســان و اکتساب انواع علوم و معارف( 
و تغييــر آن با عمل فــردی و جمعی 
می‌تواند - بــا توجّه به ويژگی آزادی و 
ارادة انسان- به‌طور صحيح يا نادرست 
انجام شود و در جهت صعود يا سقوط 
آدمی باشد. اما اگر اين تعامل به صورت 
شايســته انجام پذيرد موجب تكوين و 
تعالي پيوســتة هويّت فردی و جمعی 
انسان، متناسب با غايت حقيقي زندگي 
قرب الی‌الله، خواهد شد.« )مبانی نظری 

تحول بنیادین، 1390: 135(
این بند نیز به زبان شــیرین فارسی 

احتمالًا بدین شرح است:
é تعامل انسان با خدا، خود، طبیعت 
و جامعــه موجب تغییر مداوم و تکوین 

هویت او می‌شود.
é در نتیجــة ایــن تغییــر، دائمــاً 
موقعیت‌هــای جدیــد بــرای او ایجاد 

می‌شود.
é در نتیجه فرد دوباره باید موقعیت 

جدید را درک و آن را اصلاح کند.
é درک و اصلاح موقعیت با استفاده 
از عقل و کســب علــم و دانش انجام 

می‌گیرد.
é این درک و اصلاح با آزادی و اراده 

انجام می‌شود.
é اگــر درک درســت انجــام نگیرد 
اصلاح می‌تواند منجر به ســقوط آدمی 
شود. بديهی است در اين فرض هويت 
انســان به شــکلی نامــوزون و از هم 

گسيخته شکل خواهد گرفت.
é اگر درک درست انجام گیرد اصلاح 

می‌تواند منجر به صعود آدمی شود.
é درك )درســت( موقعيت خويش 
و ديگــران و عمل مداوم بــراي بهبود 

مستلزم:
ـ شــناخت خود و اعتمــاد به نفس 
)بــه منزلة شناســنده و  اصلاح كنندة 

موقعيت(
ـ معرفــت و باور به خداوند )حقيقت 

برتر فرا موقعيت(
ـ و كشف عناصر موقعيت و برقراري 
نسبت بين آن‌ها با خداوند متعال )مبدأ 

و مقصد هستي( است.

ظاهراً ما باید کمک کنیم:
é دانش‌آموز خودش را بشناسد؛

é اعتمادبه‌نفس پیدا کند؛
é معرفت و باور به خداوند پیدا کند؛

é عناصر هر موقعیت و نســبت آن‌ها  
با خدا را کشف و درک کند؛
é علم و دانش کسب کند؛

امّا از آنجــا که طی این طریق تنها با 
کسب علم و دانش ممکن نیست، بلکه 
تکیــه بر اراده و عقل نیــز مورد تأکید 

است. پس:
é پرورش عزم و اراده و توانایی اقدام 
و عمــل از ضروریات طــی این طریق 

است.
é پــرورش تفکّــر و تعقّــل نيــز از 
ضروریات طی كردن این طریق است. 

فکــر می‌کنید نظام آموزشــی ما تا 
چه انــدازه بر دو مورد آخــر تمرکز 
دارد؟ خروجی‌هــای آن چنــد مورد 
از ویژگی‌هــای بالا را دارند؟ شــاید 
فرد  مانند  نیــز  ما  دانش‌آموزان  حال 
داخل تصویر باشــد که فقط از طرف 
کتاب‌های درســی گزیده  و به سویی 
کشــیده شده، امّا چگونگی طی مسیر 

را نمی‌داند.
اکنــون رویکردی را کــه در ابتدای 
مقاله نوشتید بررسی کنید. آیا محتوای 
کتاب‌های درســی چنین رویکردی را 
دنبال می‌کنند؟ شــما چطور؟ شما چه 
رویکردی را در کلاس دنبال می‌کنید؟ 
اصــولًا چنیــن رویکردی چــه نگاهی 
و  یاددهنده  یادگیرنــده،  یادگیری،  به 
محیــط یادگیری دارد؟ در مقالة بعدی 

به آن خواهیم پرداخت.
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